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 : فرمایندیم  خال اعظم  یدرباره امراللّهولی حضرت  

است؛دیگر» اعظم  خال  جناب  صِ  ،  از  را  اعلی  حضرت  سنکه  و    ،غر  حافظ 

محسوب    الحقیقهفیبلکه    ؛ پشتیبان مهربان  و    گردیدیم پدر  مواظبت  افتخار  و    سرپرستیو  مادر 

مبارک پاک  حرم  روح  این  بود.  دارا  در    ،را  کاران  ستم تیغ  شهادت   نهی مدزیر  جام  طهران 

 « نوشید و به رفیق اعلی پیوست.

 ( 130ص  –قرن بدیع )
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 سیّد علیمیرزا 

 

علیمیرزا   از    سیّد  محمدحسین  میرزا  حاجی  پسر  سه  از  پسر  دومین 

و   بود. کل خانواده  محترم شیراز  و  نامدار  کار    نیاکانتاجران  همین  به  ایشان 

 کاری مشهور بودند. و درست  رفتارینیک به  ،در شهرمشغول بودند و  

کاری خود در سه شهر    1یهاحجرههنگام مرگ    محمدحسینحاجی میرزا  

میرزا  شیراز به    یحجره  ،پسر خویش سپرد. از آن میان  مختلف ایران را به سه

های یزد و بوشهر را به عهده  ی حجرهاداره   ،رسید و دو برادر دیگر  سیّد علی 

تمام اصول اخلاق    ،که در کار تجارت  دیکوشی مهمواره    سید علیزا  رگرفتند. می 

 معروف گردید. ،مانت و انصافابه همین سبب به  ؛ را رعایت کند

  ی ایشان به دنیا آمدن کودکی در خانواده  آنکهگذشت تا    هاسال و    روزها

زندگی   علیمیرزا  مسیر  ساخت.    سیّد  دگرگون  علیمیرزا  خواهر  را  با    سیّد 

تولد پسری بود که او    ، جازدوااین  ی  نتیجهاش میرزا رضا ازدواج کرد.  پسرخاله

اطرافیان متوجه تفاوت رفتار این    یکم همه نام نهادند. کم  « د محمّد علیسیّ»  را

 
 دکان، مغازه، تجارتخانه حجره:  - 1
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  سیّد علی میرزا  این مطلب از چشم تیزبین    کودک با سایر همسالانش شدند و

 نیز پنهان نماند.

 
 میرزا سیّد علی در شیراز  یخانه  -1 تصویر 
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 سرپرستی حضرت باب

 

او   از  سرپرستی    سیّد علی میرزا  میرزا رضا بسیار زود صعود کرد. پس 

برای    که فرصتی خاصّ  شد  گونه این   و  ؛ عهده گرفت  هطفل کوچک و مادرش را ب 

آمد    او کنار    تاپیش  در  را  بیشتری  طفل  زادهخواهرزمان  کند.  سپری  اش 

 یمعروف شد و قرار بود پیامش، تاریخ جامعه   «باب» به    بعدها بزرگواری که  

 بشری را دگرگون سازد. 

پرورش و سرپرستی خواهرزاده را    مسؤولیّت  وجانبا دل   سیّد علیمیرزا  

بزرگوارشان    داییبه عهده گرفت. رفتار و حالات حضرت باب در کودکی چنان  

داد که    تأثیررا تحت   به آن حضرت   هرلحظهقرار    بر عشق و محبتش نسبت 

و به این سبب همیشه در فکر فراهم کردن اسباب راحت و آسایش    شدمیافزوده  

 ایشان بود. 

علیمیرزا   چنین    آورشگفت خصوصیات    یبارهدر  سیّد  باب،  حضرت 

 گوید:می
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مرتبه سراسیمه  در کنار من خوابیده بود. یک  2آن طفل در حمام بازار مرغ »

و یک زن    فروریختاز خواب برخاست و گفت: سقف حمام میرزا هادی  

 !3و سه طفل تلف شدند

نمود و  رقمی از تلفات اظهار می  هرکسیو    طولی نکشید همهمه برخاست

 « بعد معلوم گشت که تعداد تلفات همان بوده که حضرت اعلی گفته بود.

  ؛ خود را از دست داد  یساله ههجدپسر    ،سیّد علیمیرزا  وقتی    ،مدتی بعد

خواهرزاده به  فرزند  عمیق  اشعشقش  خالی  جای  سویی  از  گردید.  تر 

حالاتی   روزگار کودکیرد و از سوی دیگر از همان  کرا برایش پر می  رفتهازدست 

بود که آتش عشق    گونهاین دید که تا آن زمان ندیده و نشنیده بود.  می   ویرا در  

 .شدمی ورتر شعله  شمهربان  داییدر قلب  هرلحظه و محبت خواهرزاده،  

 یساله شش   یخواهرزاده   سیّد علیمیرزا  ن زمان،  آمدتی بعد مطابق رسم  

  خویش سپرد.  ورد اعتمادت و مکمالابانزد یکی از دوستان    ،خود را به مکتب

گفت که    میرزا سیّد علی نام داشت بارها و بارها به جناب    « شیخ عابد»استاد که  

تر از فهم و  ش را بسیار کمددانش خو  وناست؛ چ  ناتوان  ، طفلاین  از آموزش  

 
 قدیمی شیراز، در نزدیکی بیت حضرت باب  یها محله بازار مرغ: یکی از  - 2

 تلف شدند: فوت کردند. - 3
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حضرت باب را که اکنون    ،سیّد علیمیرزا  بنابراین    ؛ بینددانش آن بزرگوار می

 .شیراز برد  یبودند با خود به حجره  سالهده

علی    بعدها سیّد  جوان  تجارتخانه  یاداره میرزا  این  به  را  بوشهر  ی 

به  کمالا با  یساله ده پانز باورش  مدت  این  تمام  در  و  سپرد  دانش    هوشت  و 

 شد.زاده بیشتر می خواهر

 
 خال اعظم  یتجارت یحجره  محل - رازیش  لیوک  بازار -1 ر یتصو
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 بوشهر   در یاعل حضرتی خانهتجارت ی بیرونینما -2 ر یتصو

 
   بوشهر   در یاعل حضرتی خانه تجارت  -3 ر یتصو
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 به خطّ مبارک   یحضرت ربّ اعل یاز محاسبات دفتر تجار یصفحه ا -4 ر یتصو
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 ی منظره و دروازه شهر بوشهر در دوران تجارت حضرت اعل -5 ر یتصو

 

 
 و اداره گمرک   ی، محل تجارت حضرت رب اعل خیش  یمنظره کاروانسرا -6 ر یتصو
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 نور ایمان

 

از پسر   ماهه یازده دوری   ؛ رفتندپنج سال بعد، وقتی حضرت باب به کربلا 

  سیّد علی میرزا  را بسیار آزرد. این بود که    شاندایی نازنین، مادر آن حضرت و  

اما چون میل    ؛ شدراهی کربلا   ؛ یارت و تشویق حضرت باب به بازگشتبرای ز

یافت کربلا  ماندن در  به  را  به  ب  به شیراز   تنهاییبه   ؛ مبارک  و  تعمیر و  ازگشت 

 ایشان مشغول گردید. و آسایشاسباب راحت  یمنزل و تهیه  بازسازی 

  مقام خود را بر ملاحسیناظهار امر کردند و  وقتی حضرت باب    ،ها بعدسال 

کردند  ایبشرویه  تکمیل   ؛ آشکار  از  که  پس  پیروانشان  حیّ   نخستین   4حروف 

آن زمان   سیّد علیمیرزا  .ه شدندعازم مکّ ،به همراه جناب قدوس  نامیده شدند؛ 

خواهرزاده از   اطّادعای  هیچ  مکّاش  از  بازگشت  در  قدوس  نداشت.    ، ه لاعی 

آورد و از مقام   سیّد علیمیرزا    حضرت باب را برای  «5بعه خصائل سَ»  یرساله 

ای شک و تردید در قلب دایی مهربان راه نیافت. او که  لحظه  ؛ الای ایشان گفتو

 
 حیَّ: زنده  - 4

 سبَعه: هفت  - 5
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بسال  خو  اها  خواهرزاده د چشم  دانش  و  عظمت  بود    اشش  دیده    کمال   بارا 

 به امر حضرت باب ایمان آورد.   خوشحالی

  بعد از حروف حیّ  ،7به خال اعظم   6ب ملقّ  ،سیّد علیمیرزا    ترتیباین به  

شد و از همان لحظه خود را    مؤمن  ،که در شیراز به امر مبارک  بوداولین نفری  

 برای هرگونه خدمت و فداکاری در راه امر مبارک آماده ساخت.

  ، حاکم شیراز  ،خانحسین فزایش شهرت حضرت باب در شیراز، علما و  ا

که از   ساخت   روانه را به خشم آورد و سوارانی را برای دستگیری حضرت باب

  گرفت فرارا    «خال اعظم»لب  نگرانی و اندوه عمیقی ق  .عازم شیراز بودند  ،بوشهر

شیراز رفت. شیخ که مرد    یجمعه امام  ،و در پی چاره، به دیدار شیخ ابوتراب

.  باشدقول داد که مراقب اوضاع    ؛ بود و با جناب خال آشنایی داشت  کاریدرست 

 حاکم شیراز رفت.  نزد او از جناب خال خواست که به منزل بازگردند و خود  

وقتی حضرت   .گفتمیسخن    ،با حضرت باب   احترامیبی   کمال  باحاکم  

دستور داد سیلی  حاکم در جواب    را تلاوت کردند؛ از آیات قرآن    ایآیه باب  

فرصت  ابوتراب  امه از سر مبارک به زمین افتاد. شیخ  عمّ  .ندنزب محکمی به ایشان  

 
 ملقّب: دارای یک نام خاص یا لقب  - 6

 خال اعظم: بزرگوارترین دایی - 7
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و ضمن    شتاحترام بر سر حضرت باب گذا  با کمالامه را  عمّ   .را مناسب دانست

آزاد    ،اعظم  ت باب را با ضمانت کتبی خالرحض  کردسرزنش حاکم، پیشنهاد  

 ؛د را پذیرفتااین پیشنه  ؛ اثر سرزنش شیخ کمی آرام شده بود  کنند. حاکم که در 

با کرد که کسی حق    تأکیداما   ندارد.    دیدار  اقدام    ترتیباینبه حضرت باب را 

 زار و اذیت حاکم شیراز شد. آخال اعظم، باعث نجات حضرت باب از  موقعبه 
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 پذیرایی از حضرت باب در شیراز 

 

افرادحضرت باب    ،بودن  الملاقاتممنوع   باوجود  از   یاجازه   ،به بعضی 

 کرد.می   آمادهها  را برای این ملاقات  وضعیتّ  شخصاًخال اعظم  دادند.  ملاقات می 

 ی ن اداره آدر    و  نوشتند  اینامه وصیت،  از شیرازاز رفتن    پیشحضرت باب  

  ، ترشخویش را به خال اعظم و برادر بزرگ   یامور تجاری و زندگی خانواده 

، به  ازآنپس به اصفهان رفتند و    حضرت باب   .سپردند  «خال اکبرمعروف به » 

 تبعید شدند.  ،چهریق ماکو و

مین  هبزرگوارش را نداشت. به    یخواهرزاده طاقت دوری از    ،ایی مهرباند

  داد؛ تعطیل کرد. به هرکس که باید پولی میامور تجاری خود را    یهمه   علّت

با دو برادر خود در    و   دادکارکنانش را    یهمه   و دستمزد   حقوق  پرداخت کرد. 

یزد و  کرد  ،بوشهر  زیارت    باوجود   .خداحافظی  برای  فراوان،  احتمال خطرات 

 .رفتچهریق  به    ازآنجاو   هرانبه طمحبوب، 
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 آتش ظلم در پایتخت

 

در منزل یکی از دوستان    و  هران بازگشتطبه    ،پس از دیدار آن حضرت

شده  خال اعظم  موفق به زیارت    ،هرانطساکن شد. جناب نبیل زرندی که در  

 :نویسدمی چنین  ؛ بود

مجذوب شدم.    ،و اندام کامل  8تأآن صورت نورانی و هی  یمشاهده از  »

لطافت طبع   یچند مرتبه   بعداً از  ایشان رفتم و  به ملاقات  و   9دیگر هم 

و پرهیزگاری ایشان در هر مرتبه بر تعجبم    یسن اخلاق و کثرت تقوحُ

 «.افزودمی

به   زمان  آن  بابی  درآشوب    علّت در  و  اوضاع  کُپایتخت  شی حکومت، 

همین   به  بود.  اعظم    یهمه   سبببسیار خطرناک  از خال  اطرافیان  و  دوستان 

می  براتقاضا  که  شوندنمودند  پنهان  مدتی  خود،  نجات  امای  کمال ایشان    ؛    با 

 :فرمودمی سخ شهامت در پا

 
 . کل، صورت، ظاهر، قیافهت: شهیأ - 8

 لطافت طبع: اخلاق مهربان  - 9
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چرا خود را    ؛ چرا فرار کنم؟ اگر تقدیر الهی بر شهادت من رقم زده باشد»

 « از آن محروم سازم؟
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 تاج شهادت

 

تا   به همین منوال گذشت    ،بار دیگر آتش عشق خال اعظم  آنکهمدتی 

 ؛ برودچهریق    بهحضرت باب    یزیارت دوباره گرفت برای  زبانه کشید و تصمیم  

 ماجرای دیگری برای آن بزرگوار رقم زده بود. ،تقدیراما دست 

آن وجود نازنین را به همراه پنجاه نفر از بابیان دستگیر و در منزل محمود  

به حضرت    را  ایمانشان  زندانیان  وار بودامید  ،حکومت  ند.کردخان کلانتر، زندانی  

هفت نفر    زندانی،  بردارند. از این تعداد   شانو دست از عشق محبوب  باب رها کنند

حکم اعدام    علّت،خویش باقی و برقرار ماندند. به همین    یهمچنان بر عقیده 

 . صادر گردید ،آنان از سوی حکومت

ناصرالدین امیرکبیر  خانتقی میرزا   صدراعظم  بزرگواری    یدرباره   شاه،، 

ر داد ایشان را نزد  دستو   ؛ بنابراینمطالب بسیاری شنیده بود  اعظم،  جناب خال

 و به ایشان چنین گفت:  یاورنداو ب

و  ط تجار  » برسد  آسیب  پیغمبر  فرزند  به  ندارند  دوست  شیراز  و  هران 

ای پرداخت نمایند و شما آزاد شوید و اگر شما از پیروی  حاضرند جریمه 



19 

احترام به    با کمال   وقتآن شما را آزاد خواهم ساخت و    بردارید دست باب  

 « شیراز مراجعت خواهید کرد.

 شهامت فرمود:   با کمالجناب خال   

درستی آن آشکار    اگر من حقانیت حضرت باب را که به دلایل روشن،»

انبیای الهی را انکار    یت همه انیّ مانند این است که حقّ  انکار نمایم  ؛ است

ان کودکی  من است از دور   یزادهکرده باشم. این جوان بزرگوار که همشیره

مانند انبیای قبل است    ،رفتار و گفتار  ازنظر رسیده    سالگیسی تاکنون که به  

 «.هستو آرزوی من شهادت در راه او بوده و 

نگفت    ایکلمه دیگر    .و ناامید ساخت  زدهشگفت را    امیرکبیر  ،سخناناین  

محل  را به    اعظم  جناب خال  کههنگامی.  بکشند  ند ور بو اشاره کرد ایشان را ب

 : خواندمی این شعر حافظ را با صدای بلند  بردند می شهادت 

 شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا 

 بر منتهای مطلب خود کامران شدم 

 جناب خال پیش از شهادت رو به جمعیت کرده فرمود: 
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کنم. من جان خود را در راه امر الهی فدا می   .گوش کنید  10اس هاالنّایُّ» 

دهند. شما هزار  من شهادت می   مردم شیراز و عراق به تقوا و نجابت   ی همه 

ظاهر شود.    ،خواهید که قائم موعودکنید و از خدا می سال است دعا می 

گویید. حالا می  11ل الل از اعماق قلب خود عجّ  ؛ شنویدوقتی اسم او را می 

آن وجود مقدس را    ،زرگوار ظاهر شده بدون یار و یاوریکه آن موعود ب

کرده  ینقطه   دورترین در   زندانی  آن  آذربایجان  اصحاب  قتل  به  و  اید 

 حضرت مشغولید. 

شما نفرین کنم به غضب خدا دچار خواهید شد و عذاب الهی    یدرباره اگر  

نازل خواهد گشت برای    نفستاآخرینکنم و  اما من چنین نمی   ؛ بر شما 

 « کنم که خداوند شما را ببخشد و هدایت نماید.شما دعا می 

تیز کردن    یبهانه به    و  شد  متأثربسیار    ؛ وقتی میرغضب این سخنان را شنید

با گریه و زاری شدیدی برای دیگران    بعدهارنگشت.  شمشیرش رفت و دیگر ب

  : کردمی تعریف چنین 

 
 : ای مردم االناسهَ ایّ - 10

  خواهند یم گویند و از خداوند  بعد از شنیدن نام قائم موعود می   عجّل الل: دعایی هست که مسلمانان  -   11

 هر چه زودتر قائم موعود را ظاهر کند. 
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است. بعد دیدم به    دزدکسی را باید بکشم که آدم کشته یا    کردممی خیال  »

و    ی در نظر من در تقو  که  نامقدسی را به قتل برس  ص گویند شخمن می 

 «  کاظم است.بزرگواری مانند امام موسی 

 12حمّالى   شغل  به  آنجا  در  و  کرد  سفر  خراسان  به  طهران  از   این میرغضب      

  و   کردمى   نقل  خراسان  نمؤمنا   را براى  انگیزحزن   داستان  این  شرح .  شد  مشغول

  هر وقت .  نمودمى  پشیمانی  اظهار  بود؛   مجبور  آن  اجراى  در  که  عملى  به  اقدام  از

  اشک   اختیاربى  شنید؛ مى   را  على سیّد  میرزا   حاج   اسم  یا  شد؛ مى   حادثه  این   ذکر

  در   را   دوستى  و  محبّت   این   که   شخصى  یدرباره  و   شدمی  سرازیر   چشمانش   از

 .گریستمى بود؛  کرده  ایجاد او قلب

داد که ایشان را به قتل نرسانند  از میان جمعیت، تاجری سیصد تومان می 

   قبول نکرد و گفت:خال اعظم ولی 

فتنه و تهدید    هایتیغ از آن است که به این    ترمحکم ما    13بندگی   یرشته »

 « بریده گردد.

 
 ی: باربریالحمّ - 12

یک سر آن در  عشق به حضرت باب را به طنابی تشبیه کرده است که  خال اعظم،  بندگی:    یرشته   -   13

 گردن خال اعظم است. بر آن دست حضرت باب و سر دیگر 
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و آن عاشق    خال اعظم را به شهادت رساند  دیگریبالاخره میرغضب   

 دلداده را به آرزویش رساند. 

 
 طهران  یسبعه   یشهدا شهادت محل طهران،  دانیمسبزه  -7 ر یتصو 
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 طهران شهدای سبعه

 

و   روز  یک  در  بابیان  از  دیگر  نفر  با شش  اعظم  شهادت    باهمخال  به 

 گویند.طهران می 14« شهدای سبعه». به این هفت نفر در تاریخ امر ندرسید

 .بود بارفروش  علىقربان   میرزا نفر دوم ،اعظمخال  شهادت پس از 

 گفت:   امیرکبیر

  و   دارم  تردید  دارد  را   مقامى  چنین   که  تو  مثل  شخصى  کشتن  از  »من

 بدهم.«    قتل حکم توانمنمی 

 گفت:  علىقربان  میرزا

  این   .15السمّاء  منَِ  تُنزَلُ  الَاَسماءُ  که   دانی نمی   مگر  چیست؟  براى  »تردید

  اسم   اوّل   روز  از  ،کنممی   نثار   او  امر   راه   در   را  جان خودم  من   که   بزرگوارى 

  آن   اسم خود  و  نامیده  علىقربان   خویش  راه  شهداى  دفتر  ضِمن   در  مرا

  ایمان  و بشوم او قربان باید من  که است روزى امروز. است على بزرگوار

  انگاری سهل  من  کُشتن  در  ابداً.  کنم  با خونم اثبات  بزرگوار  آن  به  را  خودم

 
 نفرهگانه یا هفت شهیدان هفت سبعه: شهدای   - 14

 . شوندی مفروفرستاده از آسمان  هانام السّماء.:  مِنَ تُنزلَُ الاَسماءُ - 15
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  تو   از  بیشتر  زودتر مرا بکشُی،  چه  هر.  شومنمى   آزرده دل  تو  از   من .  مفرما

 «.شوممى  ممنون

.  بود  مسرور  خیلى  کردند   وارد  شهادت  میدان  به  را  علىقربان   میرزا  کهوقتی 

 گفت:  و کشید  فریاد ،رورسُ  با کمال

 ثقاة  یا اقُتُلونى »اُقتُلونى

 16حیاة.« فى  حیاةً قَتلى  فى اِنّ 

 گفت:   بودند  اطرافش در  که جمعیتىبه  آنگاه

  از   که  هستید  مدّعى  شما  .کنید  گوش   درست  و  بشنوید  مرا  هایحرف »

  هدایتى هستند   آفتاب  همان   ،دمحمّ   حضرت.  هستید  د محمّ  حضرت  پیروان

  شیراز   افق  از  محمّدعلى  اسم  به اینَک  ؛ شد  طالع  عربستان  افق  از  که سابقاً

 و  تابنده  ،د محمّ  حضرت  و ضیاء  انوار  همان  بزرگوار  این  از  و  گشته  طالع

 « است. گُل رویدمی  که جا هر گلُ  شاخ.  است مُشرق

 
 .است حیات اندر حیات  من کشتن زیرا ؛شید بکُ   مرا ؛شیدبکُ ترجمه: مرا - 16
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  احادیث   و  قرآنی  آیات  تفسیر  در .  بود  قمى   اسماعیل  ملّا  حاجى  ،نفر سوم

  را   آیات 17با فصاحت بیان .  داشت عجیبى هوشیاری  و  مخصوص یقوّه  اسلامی

 .ساخت می  متعجبّ را  همه  و کردمی  تفسیر

  اختیار بی   و  افتاد  شهید   دو  آن   به   چشمش   کردند؛   قربانگاه  وارد   را   او  کهوقتی 

 و گفت:   کشید فریاد

  پیش   هم مشتاقم  من  ؛ کردید  گلستان  را  طهران   کردید  کارى  خوب  »چه 

 « .بیایم شما

 گفت:  و کرد آسمان به  سر  بعد 

  اسم  که  نیستم  لایق  من  اگرچه  ؛ کن   قبول   خود  راه  در   مرا   جان  »خدایا نثار  

 «.بنویسى  ؛ اندکرده  نثار در قربانگاه  را  خود  جان که  شهدایى   دفتر در  مرا

  که وقتی.  کردند   قربانگاه  وارد  را   مجتهد  ترشیزى  حسین  سیّد  چهارم،نفر  

 :  فرمود  آنها  به.  بودند  گرفته  را  او  دور  بسیارى  جمع  شد،  قربانگاه  وارد  حسین  سیّد

بش  »اى   حضرت  اولاد   از  من .  است  حسین   من   اسم  نوید.مسلمانان 

  نجف   مجتهدین  ی همه   .است  حسین  هم   او   مبارک  نام  که  هستم  سیّدالشّهداء

 . دهندمى شهادت  من اجتهاد  و دانش و علم به   کربلا و

 
 فصاحت بیان: روانی کلام  - 17
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  میرغضب   به .  شد  قتلگاه  واردبود که    کرمانى  محمدّتقى  حاج  ،نفر پنجم

 :  گفت

برسم  به   زودتر   چه   هر   خواهممی   بکش،   مرا  بیا  زود»   زیرا   ؛ حسین 

عذابى    من  براى   حسین   از  بعد  زندگانى .  باشم  زنده  او   از  پس  خواهمنمى 

 «.هست تحملغیرقابل 

  کشتن  هستم؛   سادات  از  گفت من  به میدان آمد و  ،مرتضى  سیّد  نفر ششم،

مشهور    تجّار  از  مرتضى   سیّد.  است  بیشتر  ثوابش  محمّدتقى   حاج  کشتن   از   من

.  برسد  قتل  به  محمّدتقى  حاج  از  پیش  که  بکند  کارى  خواستمی   و  بود  زنجان

زنجانی  شهید  برادر  مرتضى  سیّد  میاندراین  کاظم  سیّد  جناب  در   خود  که    را 

 .آورد یاد به  بود  رسیده  شهادت شیخ طبرسی به یقلعه 

  ؛ کردندمی   ناله  و  گریه  مردم  و  بود  گفتگو  مشغول  مرتضى  سیّد   که  طورهمان 

  پیش   خواستمى  و  افکند  فدا  میدان  به  را  خود  ایمراغه   محمّدحسیننفر هفتم،  

  خود   افتاد؛   اسماعیل قمى   حاجى  جسد  به  چشمش   چون .  شود  شهید  نفر  دو  آن   از

  محبتّ   حاجى   به  نسبت  زیرا  گرفت؛   آغوش  در  را  آن  و  انداخت  جسد  آن  روى  را

.  شوم  جدا   خود   عزیز  دوست  از  که  شومنمی   راضى  هرگز   گفتمی   شدید داشت؛ 

 .داشتمی   دوست  مرا  خیلى  هم  او  داشتم؛   خیلى اطمینان  خودم  دوست  این  به  من
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طهران، توقیع مخصوصی از قلم حضرت    یشهادت شهدای سبعه پس از  

حضرت باب جانبازی شهدای    ،آن شهدا نازل گشت. در آن توقیع  افتخاربه اعلی  

دارد در روز  که بیان می  انددانسته سبعه را مصداق و تحقق آن روایات اسلامی  

ن این  هفت برّه را در برابر آن حضرت قربانی خواهند کرد. قربانی شد   ،موعود

یعنی حضرت اعلی بود که چهار    ، چوپان مهربان شهادت   ینشانه   ،مظلوم  هایبرّه 

 ماه بعد در تبریز بلاانگیز به شهادت رسیدند.
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میرزا   علی وقتی  داد  یسالههجدهپسر    سیّد  دست  از  را  خواهرزاده    ؛ خود  به  عشقش 

فرزند  عمیق خالی  جای  سویی  از  گردید.  پر    رفتهازدستتر  برایش  سوی    کردیم را  از  و 

طفل   آن  در  را  حالاتی  طفولیت  ایام  همان  از  نشنیده    دیدیم دیگر  و  ندیده  زمان  آن  تا  که 

محبت    گونهاینبود.   و  عشق  آتش  که  باببود  مهربان    هرلحظه،  حضرت  خالُ  قلب  در 

 .شدیم  ورترشعله


